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مراسم بدرقه و تشییع محمود حکیمی، نویسنده صبح دیروز 
در پهنه رودکی برگزار شد. سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
گفت: محمود حکیمی برای  و ارشــاد اسلامی در این مراسم 
ما خاطره ناب دوره جوانی است. آثارش در نشریات آن زمان 
چاپ می‌شد و بعد‌ها به صورت کتاب در دست ما قرار می‌گرفت. 
وی افزود: در دورانی که یا ادبیات چپ یا فضای سنت‌گرایانه 
مسلط بود، ادبیات محمود حکیمی دریچه‌ای بود که می‌شد 

زبان را از آن چشید و چشم‌اندازی دیگری داشت.
گفت: حکیمی به‌طور خاص یک استاد  وزیر ارشاد در ادامه 
واقعی بود، اما برای هــزاران نفر مثل من حکیمی یک استاد 
بود که به ما فرصت حیات اجتماعی همراهی با نهضت امام 
خمینی)ره( را فراهم کرد. تعلقاتش در ارتباط با تاریخ و تمدن 
ـ اسلامی‌ و اهل‌بیت‌)ع(نیز محترم بود. او همچنین به  ایرانی ـ
کــودک و نــوجــوان به‌عنوان مخاطبان آینده‌ساز نگاه  حــوزه 

ویژه‌ای داشت. برای او غفران الهی را تمنا می‌کنم.
کودک  ادبیات  نویسنده   ، سرشار محمدرضا  مراسم  این  در 
کودک  گر قــرار باشد بــرای ادبیات مذهبی  گفت: ا و نوجوان 
و نوجوان پدری قائل باشیم آن پدر محمود حکیمی است. 
کرد و نتیجه را  کــرد، آزمایش و خطا  که یک راه را هموار  کسی 
قدم  راه  ــن  ای در  می‌خواستند  کــه  کسانی  بقیه  اخــتــیــار   در 

بگذارند قرار داد. 

حکیمی؛ پدر ادبیات 
 مذهبی کودک 
و نوجوان بود

از  که در سال‌های پس  کبر عبدالعلی‌زاده: مهم‌ترین مسأله‌ای  علی‌ا
انقلاب به آن توجه نشد، مربوط به جریانی است که از اواسط دهه 60 روندی 
تخریبی برای سینما اتخاذ کرد و به‌طور تقریبی از اوایل دهه 70 از تاریکی بیرون 
آمد و بر حــوزه سینما مسلط شد؛ در نتیجه این رونــد امــروز ساختارهای 
که دارنــد، بر ساختارهای  گرفتند و با برنامه‌ای  غیررسمی در سینما قوت 
رسمی غلبه کرده‌اند. به‌عبارتی، امروز کار به جایی رسیده که در دل تولیدات 
کشور با تهیه‌کننده و عوامل شاخص ایرانی فیلمی بــدون حجاب  رسمی 
رسمی ساخته و به جشنواره خارجی می‌رود و ما حیران می‌مانیم چطور در 
مقابل چشم نهادهای تخصصی، نظارتی و مراقبتی این اتفاق افتاده است. 
گهانی و در  این رخداد بهانه‌ای برای بررسی ریشه این اتفاق است، چون نا
لحظه نبوده و مسیری داشته که در نهایت ما را به چنین نتیجه‌ای رسانده 
است. در حوزه تولید، پیش از این، فیلم‌های زیرزمینی تولید می‌شد و قبل از 
آن فیلم‌های مسأله‌داری که باید رمزگشایی می‌شد، برای جشنواره‌ها تولید 
می‌شدند. امـــروز ایــن نقص حاصل پیکره‌ای خیلی مؤثر اســت و شامل 
تصمیم‌سازی برای مدیریت سینما تا تولید هدفمند ضدفرهنگی می‌شود. 
شما بزرگواران که متخصص این عرصه هستید، ریشه این جریان پنهان را از 

کجا دیدید؟
سید‌ضیاء هاشمی: این سیستم فرار از موانع دولتی همیشه وجود داشته اما 
در این دوره چندان نیازی به فشارآوردن نیست و سیستم دیجیتال به‌قدری 
پیشرفته شده که نیازی به دریافت مجوز هم ندارد. دوستان می‌خواهند ظاهر 
ماجرا را حفظ کنند و به همین دلیل حتی برای فیلم‌های ساخته شده مجوز 
می‌گیرند و این خارج از دید دولت و مسئولان است. گاهی مجوز فیلم کوتاه را 
از نیروی انتظامی می‌گیرند اما در نهایت کار خودشان را انجام می‌دهند؛ یعنی 
برای فیلم تمام شده پروانه ساخت می‌گیرند و این در‌حالی است که برای یک 
موضوع دیگر فیلم ساختند. این اتفاقی است که متأسفانه افتاده و خواهد 
افتاد. معتقدیم در این دوره با پیشرفت متاورس، هوش مصنوعی و مجموعه 
دیجیتال، گرفتن مجوز برای فیلم قابل کنترل نیست و اصلا این‌طور نیست 

بگویید دولت چرا کنترل نکرده، بلکه دولت توان و امکان و ابزار کنترل ندارد.
 عبدالعلی‌زاده: به نظرتان این توجیه ترک فعل نیست؟ در شرایطی که 

قوانین بالادستی و ریز قوانین تخصصی ایجاد شده باشد و بازوی اجرایی آن 
مشخص باشد، جلوی هر تخلفی را می‌شود گرفت.

کــه نگرفتن مــجــوز به‌دلیل پیشرفت  ایــن اســت  خــیــر، منظورم  هاشمی: 
تکنولوژی امکان‌پذیر است. دولت باید جایی که مجوز می‌دهد، وارد شود. 
که مــواد مخدر جایز است اما در تهران پر است و به‌طور  ما قانونی نداریم 
ک در فضای مجازی مواد‌فروشان فعالند و این به معنای مجاز بودن  خطرنا
فعالیت آنها از نظر دولت نیست. باور کنیم کنترل این شرایط با ایجاد موانع 

پیچیده برای هنرمند سخت است. بعضی فیلم‌ها منشاء مالی خارجی دارند 
گر بخواهیم با استفاده از قانون مانع  و به نظرم مسائل پیچیده‌تری دارند. ا
هر کاری شویم، امکان‌پذیر نیست و باید بیشتر دنبال اخلاق و رفتار درست با 
هنرمند باشیم. همه ما در حال برخورد چکشی هستیم. بارها گفتم و معتقدم 
که نباید چند نفر  شــورای پروانه ساخت باید جمع شــود. دلیلم این است 
محدود برای سینمای ایران با این میزان دغدغه‌ تصمیم بگیرند و این غلط 
است. دولت تغییر می‌کند و فشارهای عجیب‌و‌غریب موجب می‌شود سیستم 
فشار در دولت سایه کارهایی انجام دهد که ماحصل آن ساخت فیلم‌های 
بدون‌مجوز است. به‌نظرم ساخت این فیلم‌ها به‌دلیل همین فشارهاست. 

گر بگوییم دخالتی در پروانه ساخت نداریم و تنها دنبال  ا
پروانه نمایش هستیم و هرکس پروانه نگرفت جرم دارد، 
که پروانه  کسانی  شرایط بهتری رقم می‌خورد. الان جرم 
ساخت گرفتند اما پروانه نمایش نگرفتند چه بوده و چه 
برخوردی داشتند؟ در واقــع بی‌عملی باعث شکل‌گیری 
چنین موضوعی شــده اســـت. از ایــن بــه بعد دقــت همه 
آدم‌هــا بیشتر می‌شود. من بارها در دوره‌هــای مختلف در 
شورا بودم و همیشه داد می‌زدم چنین کاری غلط است و 
موجب دور زدن قانون می‌شود. ما باید به هنرمند اعتماد 
گر خلاف کردید، با شما برخورد  کنیم؛ یعنی به آنها بگوییم ا
می‌کنیم، اما همان‌طور که آقای عبدالعلی‌ز‌اده گفت، چنین 
قوانینی وجود ندارد. الان کارهای خلاف قانون زیاد انجام 
می‌شود، اما کدام نهاد امنیتی روی این مسأله نظارت کرده 
و سروصدا و برخوردش کجاست؟ بنابراین به همین دلیل 
است که می‌گویم در این دوران به این شکل نمی‌توانیم مانع 
فیلمسازی شویم. به‌طور اساسی دولت چطور می‌تواند با 
این روش برخورد کند؟ باید حتما به جامعه هنری اعتماد 
گر کسی خلاف کرد، مثل پیامبر)ص( که گفت:  کنیم، اما ا
»اشداء علی الکفار و رحماء بینهم« باید با آنها برخورد کنیم.
گران کافرند، مگر خلافش ثابت  ، انگار همه سینما اما امروز
کم باشد، فیلم‌هایی ساخته  شود. تا زمانی که این شرایط حا

می‌شود که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با آن برخورد کنند. به نظرم تمام اینها 
جزو عوامل ــ نفوذ ــ هستند؛ مگر می‌شود گروهی بیاید با این جسارت فیلم‌های 
این‌چنینی بسازد و هیچ‌کس کار نداشته باشد ؟  اینها عوامل دوطرفه هستند.
حسین فرحبخش: سینما اندیشه است و وقتی در هر نوع سینمایی بخواهید 
چیزی را تبدیل به تصویر کنید نیاز به فکر دارد. این فکر و اندیشه را خدا که 
در قرآن گفته، به ما عطا کرده است. به نظرم قرآن مربوط به آخرت و آن دنیا 

نیست و فرق قرآن با دیگر کتاب‌های آسمانی در این بوده که وحی خداوند 
است و راه را به ما نشان می‌دهد که چه کنیم. بیشترین چیزی که قرآن به آن 
اشاره و مردم را به آن دعوت می‌کند، تفکر است و کسی که تفکری را ترور می‌کند 
را باید قصاص کنیم. پس فیلمساز چون متفکر است، هیچ‌کس اجازه دخالت 
در کارش را ندارد. بعضی می‌پرسند هرکاری دلش می‌خواهد انجام دهد؟... 
می‌گوییم خیر، این مسأله قواعدی براساس مصونیت دارد، نه محدودیت. 
متأسفانه مدیران ما قواعد را براساس محدودیت بیان می‌کنند، نه مصونیت. 
به‌عنوان مثال، حجاب از واجبات الهی بوده و هرکس انجام ندهد، مرتکب 
منکر الهی است. وقتی قوانین دقیق نیست و برخوردها نادرست است، فرد 
می‌گوید نه مصونیت می‌خواهم نه محدودیت و هرکاری 
دلــم می‌خواهد انــجــام مــی‌دهــم. مــن بــا سینمای قبل از 
انقلاب و آدم‌هایی که با آنها همکاری داشتم، کاری ندارم و 
به نظرم آن سینما حاصل سیاست‌های رژیم فاسد پهلوی 
بود. پس از انقلاب، امام خمینی به‌عنوان رئیس انقلاب 
به بهشت‌زهرا آمد و گفت: سینما از مظاهر تمدن است و 
اول جایی که بعد از انقلاب راه افتاد، سینما بود. در اسفند 
1358 اولین فیلم‌ها کلید خورد. پس از آقای نجفی، آقای 
کلهر آمد که خود امام به او مسئولیت داده بود. کلهر دنبال 

یک سینمای واقعی رفت.
 عبدالعلی‌زاده: کلهر در زمان خودش خوب عمل کرد، 

ولی در یک روند شتابزده و عجیب کنار رفت‌! 
فرحبخش: آقای کلهر سینما را به جایی رساند که فعالان 
کرد و آنها  سینمایی قبل از انقلاب را از سمت خود برکنار 
علیه او کودتا کردند که باعث بر کناری وی شد و گروه جدید 
آقایان انوار و بهشتی در دهه 60 آمدند. سرلوحه کار آنها اتحاد 
جماهیر شوروی سابق بود که در آن کشور هم مردم مجبور 
بودند این فیلم‌ها را ببینند؛ سینما، سینمای ایدئولوژیک 
فردی بود نه الهی. فردی، یعنی چیزی که کمونیست گفته 
بود و خــودش هم به آن اعتقادی نداشت. آقایان انــوار و 
بهشتی که متفکر اصلی آن بهشتی بود، سینما را از مردمی 
بودن خارج کردند. وقتی سینما از مردمی بودن فاصله گرفت، خنثی شد. 
دهه 60 به طور دقیق ما هم مثل اتحاد جماهیر شوروی بودیم و ساعت 8 
شب در پارک‌ها را می‌بستند و اصلا پیتزافروشی در تهران نبود و مردم مجبور 
بودند، همان تولیدات سطح پایین دهه 60 را ببینند. البته حدود 10 تا 20 فیلم 
در میان آنها ساخته شده که خوب است و همواره روی همین محصولات 
گر کسی فیلمی مردمی می‌ساخت، خیلی او را  تمرکز دارند. به همین دلیل ا

اذیت می‌کردند و با درجه‌بندی »ج« تنبیه می‌شد. در دهه 60 عناوینی مانند 
کارگردان و فیلمبردار شکل گرفت؛ قبل از انقلاب این استانداردها را نداشتیم. 
بعد از انقلاب به دلیل اهمیتی که امام برای سینما قائل بود، دولت بودجه داد 
و کارگردان، فیلمبردار و گریمور با اهداف خودشان تربیت شد، اما تهیه‌کننده 
تربیت نشد. اهدافی که آقایان انوار و بهشتی داشتند با شرایط قبل از انقلاب 
قابلیت اجرایی‌شدن نداشت و مجبور بودند سطح امکانات و استاندارد را 
بالا ببرند. به این دلیل تهیه‌کننده نداشتند، چون تهیه‌کننده می‌خواست 
سرمایه‌اش را برای ساخت فیلمی با تفکر خودش صرف کند، اما اینها )انوار 
و بهشتی( جلویشان می‌ایستادند. به همین دلیل کاری ‌کردند که تهیه‌کننده 

می‌گفت:  و  می‌شد  پشیمان  فیلم  چهار  تولید  از  بعد 
»نمی‌خواهم این کار را انجام دهم.« این‌گونه سینما را به 

جایی رساندند که از مردمی بودن خارج شد. 
 عبدالعلی‌زاده: در واقع تمام عناصر جذابیت یک 

فیلم را حذف کردند. دوران ضد‌ستاره شدن راه انداختند 
و آدم‌ها را به‌دلیل محبوب‌شدن ممنوع‌الکار می‌کردند. 
در حالی که بازیگران تمایل داشتند در فیلم‌های همسو 
با انقلاب مردم بازی کنند. حالا فکر کنید سینمای انقلاب 
ســوار بــر مــوج جذابیت‌ها پیام خــودش را بهتر تبیین 

می‌کرد یا در یک سینمای گلخانه‌ای؟!
فرحبخش: بله. یک روز ناصر تقوایی به من گفت: »کار 
فیلمبردار، طــراح لباس، نورپرداز و تهیه‌کننده فقط به 
کمک بازیگری که روبه‌روی دوربین است، دیده می‌شود.« 
گر بعد از چهار فیلم چهره  که ا ما بازیگری را می‌آوردیم 
می‌شد، از سینما بیرون می‌انداختند و این همان حرف 
آقای تقوایی است. جالب بود یک بازیگر بعد از بازی کردن 
در چهار فیلم ممنوع‌الکار می‌شد. اینها )انوار و بهشتی( او 
را کنار می‌گذاشتند. نمونه آن، آقایان هاشم‌پور و زنده‌یاد 
سعید راد است. شهرت و محبوبیت اصلی آقای هاشم‌پور 
که مربوط به قبل از انقلاب نیست. در مورد سعید راد نیز 
کــران  خــودم جلوی چشمم در فــارابــی دیــدم که موقع ا

عقاب‌ها بود، اما گفتند: »برو دنبال کارت و اجازه نمی‌دهیم کار کنی«، چون از 
لحاظ بازیگری به چهره جمشید هاشم‌پور نمی‌خورد که ماهی از دستش در 
میدان انقلاب بیفتد و آن را داخل حوض بیندازد، اما این که سینما نیست!...
این عرفان و فلسفه هم نیست، بلکه یک چیز من درآوردی است، چون او 
قهرمان داستان است و باید کار قهرمانانه انجام دهد. همچنین، سر فیلم 
مأموریت در سال 1365 سراغ علیرضا خمسه رفتیم که در تلویزیون »هشیار 

و بیدار« بازی می‌کرد. در آن زمان وقتی می‌خواستیم فیلم بسازیم باید نام 
تمام عوامل حتی هنرپیشه‌ها را برای تایید به وزارت ارشــاد می‌دادیم. نام 
آقای خمسه را دادیم، اما اسم او را خط زدند؛ دلیل را از یک نفر پرسیدم، گفت 
آقای انوار گفته ما این دلقک‌ها را داخل سینما راه نمی‌دهیم، اما خمسه از 
دانشگاه فرانسه دکترا داشت. یک مثال دیگر؛ محسن یوسف‌بیگ کنار آقای 
خمسه در »هشیار و بیدار« بازی می‌کرد و جلال قزل‌ایاق برای فیلم مأموریت 
با او همکاری کرد، اما دوسال توقیف شد و به او درجه »د« دادند. من سال 
1372سر فیلم »نیش« در بندر لنگه بودم و وقت اضافه آوردم و به کیش رفتم 
گهان یوسف‌بیگ را دیدم که حیران داخل پاساژها می‌گشت و پرسیدم  و نا
گفت: تئاترهای رو حوضی بازی  کار می‌کنی؟...  اینجا چه 

می‌کنم و بعد هم که آلزایمر گرفت و فوت کرد. 
 عــبــدالــعــلــی‌زاده: سینما وقــتــی مــوفــق اســت کــه خوب 

کند. فرهنگ انقلاب  بفروشد و خوب هم مخاطب جذب 
اسلامی وقتی از طریق فیلم منتشر می‌شود که سینمای فعال 
کردن  گهانی قطع و ممنوع  و خلاقی داشته باشیم، اما نا
حتی  زد.  زمین  را  سینما  واهــی  بهانه‌های  به  جذابیت‌ها 
چیزهایی مثل ممنوع کردن تخمه خوردن در سالن سینما 
که برای مردم عادت شده بود، باعث رانده شدن مخاطبان 

از سینما ‌شد! 
فرحبخش: مسئولان سینمایی دهه‌ 60 اردیبهشت 1373 
کــبــازان،  گــاه آن زمـــان گفتند حمید خــا بــه وزیـــر جــدیــد نــا‌آ
مدیرکل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی و سمعی و بصری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. از سال 1373 تا اوایل 
1376همین‌ها بودند و پس از آن هم ضرغامی آمــد. تنها 
کسی که در طول این سال‌ها به هنرمندان احترام گذاشت، 

ضرغامی بود. 
رسیدن  چگونگی  جریان‌شناسی  در  ســیــدزاده:  سیدامیر 
سینما به وضعیت فعلی دو علت وجود دارد. یکی چگونگی 
نظارت نهادهای بالادستی بر این‌گونه تولیدات )فیلم‌های 
بدون حجاب( است که طبق گفته‌های آقای فرحبخش از 
دهه 60 به شکل هدفمند شروع شد. دوم این‌که گسترش فناوری دیجیتال 
به جایی رسیده که شاید عملکرد نهادهای نظارتی را نتوانیم در این قضایا 
بررسی کنیم. با گسترش دنیای فناوری و دیجیتال شاهد فیلم‌هایی هستیم 
که در این دو سال اخیر خیلی سروصدا کرده و شرب‌خمر و بی‌حجابی در آن به 
شکل علنی اتفاق افتاده و نهادهای نظارتی هم هیچ عکس‌العملی نداشتند و 
این دو وجه دارد و این هدفمندی ناشی از وجود افرادی است که به آنها زمینه 

 در نشست‌های جمعی سعی داریم با استفاده از آرای صاحب‌نظران حوزه‌های تخصصی به 
جریان‌شناسی در حــوزه فرهنگ و هنر بپردازیم. قصد داریــم اولویت‌ها و غفلت ادوار 
وشن شود. برای نشست‌های  ور کنیم تا مسیر راه برای دولت چهاردهم ر گذشته را مر
وز به جریان‌های پیدا و ناپیدای فرهنگی می‌پردازیم. چندی پیش و در  جمعی براساس رخدادهای ر
ی از سوی  ــار پــی رســوایــی تولید فیلم »کــیــک محبوب مــن« بــا عــوامــل حــرفــه‌ای سینمای ایـــران، آمـ
سیدضیاء هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان مطرح شد که 34 فیلم بدون حجاب رسمی 
ی از آنها بدون آن‌که از کانال‌های رسمی برای جشنواره‌ها فرستاده شوند،  ساخته شده است و بسیار
وز پیش برای فیلم »شاهد« نادر ساعی‌ور در جشنواره ونیز تکرار  حائز رتبه گردند؛ موضوعی که چند ر
شد. اما قطعا در پس‌زمینه این موضوع جریانی وجود دارد که ریشه‌های آن به دهه 60 و اوایل دهه 
70 برمی‌گردد. در واقع در سال‌های پس از انقلاب موضوع جریان‌شناسی ساخت این‌گونه فیلم‌ها از 
وز به اندازه‌ای پیش رفته که بر  جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که از آن غفلت شد؛ این جریان تا امر

است.  افــتــاده  جا  سینمایی  جامعه  مسلط  گفتمان  به‌عنوان  اشتباه  به  و  کــرد  غلبه  رسمی  جریان 
و هستیم که در ادامه اسلاف خود بازنمایی درستی  و‌به‌ر وز در درجه اول با فیلم‌هایی ر به‌عبارتی، امر
ل ایران‌هراسی این موضوع را در خارج از کشور  از شرایط حاکم در کشور ندارند و به‌عنوان تکه‌ای از پاز
تبیین می‌کنند که ایران جامعه‌ای غیرمتمدن، بدوی و سرشار از بدبختی و فلاکت است. از طرفی در 
فیلم‌های  تولید  به  قبل  دهــه‌هــای  در  مخفی  و  زمینی  زیر تولیدات  از  شگفت‌آور  تکاملی  سیر  یک 
ضدایرانی با تهیه‌کننده و عوامل ایرانی و بدون حجاب رسمی و حتی بدون این‌که از لحاظ قانونی با 
و هستیم.  تولید این‌گونه فیلم‌ها این سؤال را در ذهن برمی‌انگیزد که  وبه‌ر مشکل مواجه شوند، ر
ی همچنان ساخته می‌شوند و نهادهای تخصصی، نظارتی و مراقبتی کار خاصی از پیش  چطور چنین آثار
و با هدف ریشه‌یابی این اتفاق با حضور علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده نویسنده،  نمی‌برند. نشست پیش‌ر
رئیس  هاشمی  سیدضیاء  سینما،  تهیه‌کننده  فرحبخش  محمدحسین  سینما،  وهشگر  پژ و  منتقد 

جامعه صنفی تهیه‌کنندگان و سید‌امیر سیدزاده تهیه‌کننده برگزار شده است‌.

رونمایی از مجموعه 
دستگاه‌های موسیقی ایران

ــی از مــجــمــوعــه »دســتــگــاه‌هــای  ــای ــم ون مـــراســـم ر
ــن عـــلـــیـــزاده در  ــی ــس مــوســیــقــی ایــــــــران« اثـــــر ح
ارسباران برگزار شــد.در این مراسم  فرهنگسرای 
که مهمانانی چون محمود دولت‌آبادی، علی‌اکبر 
شکارچی و داوود گنجه‌ای در آن شرکت داشتند، 
حسین عــلــیــزاده دربــــاره ایـــن اثـــر تــوضــیــح داد و 
مجموعه‌هایی  به‌واسطه  معاصر  دوران  گفت: 
ی و مرکز حفظ و اشاعه  ورش فکر چون کانون پــر
فعالیت‌های خوبی اجرا شد، اما بعد از مدتی ماجرا 
ــت و مــوضــوع ردیـــف بسیار  ی رف بــه سمت دیــگــر
وی یک ردیف متمرکز شدند.  ی شد و خیلی ر تکرار
در حالی که اگر به همین فعالیت‌های ما در مرکز 
حــفــظ و اشــاعــه تــوجــه مــی‌کــردنــد می‌توانستیم 
ــوزه مــوســیــقــی  ــ ی در حـ ــر ــت ــه  شـــاهـــد اتـــفـــاقـــات ب

ردیف باشیم. 

 اجرای »فقط خودم« 
در تماشاخانه مهر

ــودک و  ــژه مــخــاطــب کـ نــمــایــش »فــقــط خــــودم« ویـ
نوجوان به مدت ۱۵ روز در تماشاخانه مهر روی 

صحنه می‌رود.
کارگردانی  و  سیم‌ریز  مهدی  نوشته  نمایش  ایــن 
و  کـــودک  مخاطب  ویـــژه  نمایشی  جهانپا  محمد 
نوجوان بالای شش سال است که از اول تا پانزدهم مهر سال‌جاری هر روز از ساعت ۱۸ 
به مدت ۴۵ دقیقه در تماشاخانه مهر حوزه هنری، به نشانی تهران، تقاطع خیابان‌های 

حافظ و سمیه اجرا می‌شود.
این اثر نمایشی که تهیه‌کنندگی آن را سجاد عباسی بر عهده دارد و با حمایت مرکز امید 
)حوزه هنری کودک و نوجوان( تولید شده، روایتی از زندگی دختربچه‌ای به نام »سارا« 
که دلش نمی‌خواهد خواهر یا برادر داشته باشد. از نظر او تک‌فرزندی  است؛ دختری 
یک اتفاق خارق‌العاده است و باعث می‌شود همه چیز متعلق به او باشد، اما در یک 
اتفاق عجیب او به دنیای مورچه‌ها سفر می‌کند.  نازیلا نوروزی، اسدا... سرداریان، نیما 
پسندیده، ایمان سیدی، مهرآنا عبداللهیان و مهتا حیدری بازیگرانی هستند که در این 
اثر نمایشی در جایگاه بازیگر روی صحنه می‌روند و یسنا اسماعیلی نیز دیگر بازیگر این اثر 

است که برای نخستین‌بار حضور روی صحنه نمایش را تجربه می‌کند.

 امتیاز آثار 
گذار شد نادر ابراهیمی وا

از  ابراهیمی  ــادر  ن زنــده‌یــاد  ــار  آث کلیه  انتشار  امتیاز 

گذار شد. انتشارات روزبهان به انتشارات امیرکبیر وا

امیرکبیر  انتشارات  سرپرست  معلمی،  مجدالدین 

در گفت‌وگو با تسنیم گفت: ما در موسسه انتشاراتی 

امیرکبیر مدت‌هاست به‌دنبال توسعه نشر هستیم 

تا بتوانیم کتاب‌های معتبر و جدیدی را به صحنه کتابی که داریم، اضافه کنیم. انتشارات 

که از این میان پرمخاطب‌ترین آثار در  کرده‌  کتاب را میزبانی  کنون 5000 عنوان  امیرکبیر تا

حوزه ادبیات خارجی و ترجمه بهترین رمان‌های دنیا بوده است.وی ادامه داد: در حوزه 

ادبیات ایرانی تقریبا کتاب پرمخاطب نداشتیم و همیشه دنبال این بودیم که کتابی در قواره 

انتشارات امیرکبیر به مجموعه ما اضافه شود. زمانی که شنیدیم انتشارات روزبهان به‌دلیل 

گذاری آثار زنده‌یاد نادر ابراهیمی را دارد، پا پیش  مسائل و مشکلاتی که دارد، بنای فروش و وا

کرات جدی با رضایت طرفین مقرر شد که کتاب‌ها به مجموعه امیرکبیر  گذاشته و بعد از مذا

اضافه شوند. در این خلال خانواده هم همراهی کردند و قراردادی سه‌جانبه بین انتشارات 

، انتشارات روزبهان و خانواده مرحوم ابراهیمی منعقد شد و همه کتاب‌های زنده‌یاد  امیرکبیر

ابراهیمی که شامل کتاب‌های بزرگسال وی است،‌ به مجموعه ما منتقل شده است.

قفسه نمایش قاب

هاشمی :
فیلم‌هایی ساخته 

می‌شود که نمی‌توان با 
آنها برخورد کرد. به نظرم 

تمام اینها جزو عوامل 
ــ نفوذ ــ هستند؛ مگر 

می‌شود گروهی بیاید با 
این جسارت فیلم‌های 

این‌چنینی بسازد؟

فرحبخش:
سر فیلم مأموریت نام 

علیرضا خمسه را به 
 ارشاد دادیم

اما اسم او را خط زدند 
دلیل را  پرسیدم  گفتند 
آقای انوار گفته ما این 

دلقک‌ها را داخل سینما 
راه نمی‌دهیم

در نشست تخصصی روزنامه »جام‌جم« بررسی شد

 بی‌پروایی فیلم‌های 
ضدفرهنگی در سینمای ایران

 چگونه یک جریان خاص از دهه ‌60، سینما را از مردمی بودن خارج کرد و در روندی تکاملی
امروز عامل تولید فیلم‌های ضدفرهنگی است؟


